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رئیس هیأت مدیره انجمن نساجی کشور: 
مصرف کنندگان مواد اولیه به جلسه 

ستاد هدفمندی دعوت نشده اند
یارانه ها  � دیروز جلســه ســتاد هدفمندی  ایلنا: 

برای چندمین بار و با اصرار وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت به منظور رســیدگی به درخواســت این 
وزارتخانــه برای خــروج یا اختیاری شــدن عرضه 
محصــولات پتروشــیمی از بــورس کالای ایــران، 
تشــکیل شــد اما جالب اینجاســت که از انجمن 
نســاجی کشــور، به عنــوان یکــی از اصلی تریــن 
مصرف کنندگان مواد اولیه پتروشیمی، دعوتی برای 
حضور و اعمال نظر در این جلســه نشــده اســت. 
محمد مروج حســینی، رئیــس هیأت مدیره انجمن 
نساجی کشــور، دراین باره می گوید: وزارت صنعت 
به دلیل آنکه می دانــد مصرف کنندگان مواد اولیه 
پتروشیمی به تصمیم این وزارتخانه برای بازگشت 
معاملات به سیســتم غیرشــفاف گذشته معترض 

هستند، ما را به این جلسه دعوت نکرده است. 

نفت ایران، ارزان ترین نفت دنیا شد
مهــر: قیمت نفت ســبک و ســنگین صادراتی  �

ایران در یــک هفته اخیر، بیشــترین میزان کاهش 
را در بــازار به ثبت رســاند به طوری که قیمت هر 
بشــکه نفت ســنگین ایران ۲۸ دلار شد. در ادامه 
تندترشدن شیب سقوط آزاد قیمت طلای سیاه در 
بازار جهانی، شاخص نفت سنگین صادراتی ایران 
به یکــی از ارزان قیمت ترین نفت  خام های موجود 
در بازار تبدیل شده است. براین اساس در معاملات 
منتهی به ۲۵ دســامبر ۲۰۱۵ میــلادی، قیمت هر 
بشــکه نفت ســنگین صادراتی ایران با کاهشــی 
۶۴ســنتی، به کمتر از ۲۸ دلار و ۴۰ ســنت رسید. 
ضمن آنکه قیمت هر بشکه نفت سبک صادراتی 
ایــران از این کاهش قیمت در امــان نماند. در این 
مدت قیمت هر بشــکه ســبک صادراتــی ایران با 
کاهشی حدود ۶۷سنتی، به ۳۱ دلار و هفت سنت 
رســید، ضمن آنکــه از ابتدای ســال جاری تاکنون 
متوســط قیمت هر بشکه نفت ســنگین صادراتی 
ایران ۴۸ دلار و ۲۸ ســنت و بهای هر بشکه نفت 
ســبک صادراتی ایران حدود ۵۰ دلار و ۳۴ ســنت 

معامله شده است.  

بودجه ۹۵ تکمیل شد
ایســنا: آخرین اخبــار حاکــی از تکمیل لایحه  �

و  مدیریــت  ســازمان  در  آینــده  ســال  بودجــه 
برنامه ریزی و احتمال ارائــه  هم زمان آن با برنامه 
ششــم توســعه در هفته آینده اســت. امسال در 
سه سال حضور دولت یازدهم در اداره کشور اولین 
دوره ای اســت که لایحه بودجــه در زمان قانونی 
نیمه آذر به مجلس ارائه نشــده و بیش از یک ماه 
به تأخیر افتاده اســت، عمده دلیل این امر تأکید بر 
ارائه هم زمان برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه 
عنوان می شــود. هرچند نوسانات قابل ملاحظه در 
بــازار جهانی نفت بر این موضــوع بی تأثیر نبود و 
موجب شد تا دولت برای تصمیم گیری دقیق تر در 
رابطه با پیش بینی قیمت هر بشکه نفت در لایحه 
بودجه ســال بعد کمی تأمل بیشتری داشته باشد. 
اما آن طور کــه برخی مقامــات آگاه اعلام کردند، 
بعد از نهایی شــدن ارقام کلی بودجه در جلسات 
هفته های گذشته هیأت دولت، سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی فرایند واردکــردن ارقام جزئی بودجه 
و تکمیــل جزئیات آن را اکنون به پایان رســانده و 
لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ آماده تحویل به مجلس 
اســت. بااین حال باید لایحه برنامه ششم توسعه 
نیز که در حال بحث و بررســی است تکمیل شده 
تا دولت بتواند به طور هم زمان و طبق درخواست 
نمایندگان مجلس لایحه بودجه و لایحه برنامه را 
به مجلس ارائه کند. این در حالی است که احتمالا 
اگر لایحه برنامه ششــم تکمیل شود هر دو لایحه 
هفته آینده توسط رئیس جمهور ارائه خواهند شد. 

خبر ادامه از صفحه5

اقتصاد

آسیب شناسی اصلاح نظام 
یارانه ای بازار گندم، آرد و نان

- ســهمیه بندی آرد واحدهای خبازی از سازوکار 
شــفافی پیروی نمی کنــد. درباره واحدهــای خبازی 
غیرشهری مشخص نیست چه میزان آرد و حسب چه 
شاخص هایی توسط شرکت های غله تخصیص داده  
شده و توزیع می شــود. درحال حاضر اطلاعات اینکه 
چه میزان گندم یارانه ای به اســتان ها تخصیص داده 
می شود و آرد استحصالی ناشی از آن چگونه و به چه 
میزان بین واحدهای خبازی شهری و غیرشهری توزیع 
می شود، شــفاف نبوده و صرفا در اختیار شرکت های 

یادشده است. 
۴- تصویب نامه هیأت وزیران درباره اصلاح نظام 
یارانه گندم، آرد و نان ۹۳/۸/۲۶ ابلاغ شد. حسب ماده 
چهار این تصویب نامه، قیمــت انواع نان یارانه ای ۳۰ 
درصد افزایش یافت. همچنین براســاس ماده شش 
آن، حداقل ۲۰ درصــد آرد مصارف واحدهای خبازی 
یارانه ای باید آزاد شــود. اکنون با گذشــت یک سال از 
اجرای مفــاد این تصویب نامه، می توان گفت تصویب 
و اجرای این دو ماده جزء خطاهای استراتژیک دولت 
بوده است، زیرا بخش قابل توجهی از اهداف سه گانه 
دولــت (بهبود کیفیــت محصولات، کاهــش یارانه 
پرداختی و کاهش فساد موجود در زنجیره موردنظر) 
محقق نشــده اســت. ضمن اینکه به سبب افزایش 
تعداد واحدهای آزادپز، انگیزه قاچاق آرد یارانه ای به 
سمت این واحدها به همراه نارضایتی های اجتماعی، 

ناشی از افزایش قیمت انواع نان بیشتر شده است. 
۵- آخرین نمونه از تصمیمات اشــتباه در این بازار 
صورت جلســه  مابین وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران (معاون وزیر 
جهاد کشاورزی) اســت که در راستای عملیاتی کردن 
ماده شــش تصویب نامه مورد اشاره ابلاغ  شده است. 

سه مصوبه این صورت جلسه به شرح زیر است: 
- شــرکت بازرگانی دولتی مکلف اســت حسب 
تصریح ماده شش تصویب نامه صدرالذکر، نسبت به 
تأمین و فروش آرد آزاد به خبازی های آزادپز با قیمت 
تمام شده به میزان حداقل ۸۰ درصد متوسط مصرف 

خبازی های موردنظر پس از اطلاع رسانی اقدام کند. 

- در صورت عدم تمکین بند یک توسط خبازی های 
آزادپــز، مراتب به عنــوان تأمین آرد از شــبکه توزیع 

یارانه ای تلقی و تخلف محسوب می شود. 
- شــرکت بازرگانی دولتی موظف است در اسرع 
وقت نسبت به اعلام نانوایی های متخلف به معاونت 
امــور اقتصادی و بازرگانی و ســازمان حمایت جهت 

توقف فعالیت نانوایی های مذکور اقدام کند. 
دراین باره تبیین موارد زیر ضروری است: 

- حســب ماده دوم اساسنامه شــرکت بازرگانی 
دولتی ایران، «هدف از تشــکیل شــرکت، ساماندهی 
فعالیت های تصدی گری دولت در زمینه تنظیم بازار، 
تهیه، تدارک و نگهداری، خرید وفروش، توزیع کالاهای 

اساسی، حساس و ضروری است». 
- براساس آیین نامه اجرائی اصلاحی قانون تمرکز 
وظایف و اختیــارات مربوط به بخش کشــاورزی در 
وزارت جهاد کشــاورزی، وظایف و اختیــارات وزیر و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد شرکت های 
دولتی و شرکت بازرگانی دولتی به وزیر و وزارت جهاد 

کشاورزی منتقل می شود. 
با عنایت به دو بند فوق، تبیین ســه نکته ضرورت 
دارد. اول اینکــه به نظر می رســد با وجــود مصوبه 
هیأت وزیران درباره انتقال کامل شــرکت یادشــده به 
وزارت جهاد کشاورزی، همچنان شرکت مذکور خود 
را تابعــه وزارت صنعت، معدن و تجــارت می داند. 
در غیراین صــورت امضــای صورت جلســه توســط 
وزیــر صنعت، معدن و تجارت با مدیرعامل شــرکت 
زیرمجموعه وزارتخانه ای دیگر، چندان رویه مرسومی 
نیست. دوم آنکه با توجه به هدف تشکیل این شرکت 
تکلیف خریــداری آرد آزاد توســط واحدهای خبازی 
آزادپز از شــرکت مذکور محل پرســش جدی است. 
سوم آنکه یکی از راهکارهای کلیدی جهت موفقیت 
اصلاح نظام یارانه ای این بازار سیاست گذاری به منظور 
افزایش انگیزه فعــالان اقتصادی جهت عرضه انواع 
نان آزاد اســت. قطعا در این مسیر آزادی این فعالان 
در خرید انواع آرد آزاد باکیفیت، محور اصلی موفقیت 
آنها خواهد بود. محدودکردن امکان خرید آرد آزاد از 
طریق شرکت بازرگانی دولتی که حسب تصویب نامه 
هیأت وزیــران وظیفه اش به تأمین کالاهای اساســی 

محدود شده است، منطقی به نظر نمی رسد. 
بــا توجه به موارد بالا، راهکار کارآمد اصلاح نظام 
یارانــه ای و حذف فرایندهای به غایت فســادآمیز این 
بازار، آزادســازی یک مرحله ای قیمتی است. به دلیل 
استراتژیک بودن محصول نهایی این زنجیره، هم زمان 
 باید مابه التفاوت قیمــت آرد یارانه ای و آزاد در قالب 
یارانه نقدی به افراد پرداخت شــود. این مابه التفاوت 
درحال حاضر به تقریب۵۵۰ تومان اســت که با توجه 
به متوسط سهمیه ســرانه آرد ماهانه ۶٫۸ کیلوگرم و 
بــا فرض پرداخت به ۷۰  میلیون نفر، ســه هزارو ۸۵۰ 
میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت خواهد شــد. این 
رقم در مقایســه با مبلغ کنونی یارانه پرداختی به این 
بازار جهت تأمین گندم یارانه ای (رقمی نزدیک به پنج 
هــزار  میلیارد تومان و به غیر از حدود چهارهزارو ۲۰۰ 
 میلیارد تومان یارانه نقدی پرداختی به شــهروندان)، 
هزینه های بی حدوحصر اداری نهادها و شــرکت های 
دولتی مســئول جهت تأمین و توزیع گندم، آرد و نان 
یارانه ای، وجود نهادهای نظارتی این بازار و هزینه های 
مرتبط با آنها، فساد و قاچاق غیرقابل تصور ایجادشده 
در این بــازار، نارضایتــی مصرف کننــدگان از کیفیت 

نان های تولیدی و...، کاملا توجیه پذیر خواهد بود. 
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اداره کل بهزیســتي استان فارس در نظر دارد از طریق برگزاري مناقصه نسبت به خرید تجهیزات توانبخشي و کمك توانبخشي 
از قبیل ویلچر، تشــك مواج،سمعك ، ساعت گویا، لوازم بهداشــتي با برآورد تقریبي ۶ میلیارد ریال با کیفیت و شرایط ذکر شده 
در اســناد مناقصه اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه متقاضیان و فروشگاه هاي کالاي پزشکي،شرکت هاي داراي کد اقتصادي، 
پروانه و صلاحیت فعالیت مربوطه و رتبه بندي از مراجع ذیصلاح که ســوابق تامین کالاهاي مورد نظر و توان پشــتیباني آن را 
داشته و داراي حسن سابقه در فروش و نمایندگي معتبر از تولیدکنندگان اصلي مي باشند دعوت به عمل مي آید جهت دریافت 

اسناد مناقصه به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
تاریخ دریافت اسناد: روز دوشنبه ۹۴/۱۰/۱۴ لغایت پایان وقت اداري ۹۴/۱۰/۲۱

آخرین مهلت تحویل پاکات مناقصه: حداکثر تا پایان وقت اداري روز ۹۴/۱۰/۳۰
تاریخ بازگشایي پاکات مناقصه: ۹۴/۱۱/۴ ساعت ۱۰ صبح در سالن اجتماعات اداره کل بهزیستي فارس.

محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: فارس،شیراز،خیابان ســیدجمال  الدین اسدآبادي(پوستچي)چهار راه هدایت،اداره کل 
بهزیستي فارس،طبقه اول،اتاق ۲۰۹- محل تحویل اسناد دبیرخانه اتاق ۳۰۶ مي باشد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
هزینه درج آگهي به عهده برنده در مزایده مي باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۷۱۳۲۳۰۹۲۰۸ تماس حاصل فرمایید.

نوبت اول

دولت هم بسیار تلاش می کند 
با تعامل ســازنده، گام مفیدی 
برداریــم اما یقینا یکی از راه هــای برون رفت از وضعیت 
جاری، ایجاد رونق در بازار کسب وکار است. البته با همه 
این مســائل، بازار به طور نســبی از نوعی ثبات برخوردار 
اســت. به خصوص در دوســال اخیر، یکــی از کارهای 
خوب دولــت این بود که با بازار بازی نکــرد و وارد بازار 
نشــد؛ یعنی داخل بازار تنش ایجاد نکرد. بازار همیشه، 
به خصوص سه،  چهار سال پیش، چشمش به بازی ارز و 
مسکوکات بود. یقینا کنترل و بازی این دو بازار در اختیار 
بخش خصوصی نیســت بلکه دولت سیاســت گذار آن 
است. کار قابل ستایش دولت فعلی این است که در دو 

سال اخیر در این بازارها بازی نکرد. 
حالا که قیمت دلار هم به بالاتر از ســه هزارو ۶۵۰  �

رسیده در بازار اتفاقی نیفتاده است؟ آیا دلار سه هزارو 
۶۵۰ تومانی به نظر اصناف مناسب است؟ 

در ایــن دو ماه اخیــر نرخ ارز مقــداری افزایش پیدا 
کرد اما شــاهد بی ثباتی های تجربه شــده در ســال های 
قبل نبودیم. برخی معتقد هســتند کــه افزایش نرخ ارز 
به تولید کمک می کند. من هم شــکی نــدارم، اما کدام 
تولید؟ افزایش نرخ ارز برای تولیدی که به عنوان نیروی 
پیشران در توســعه صادرات غیرنفتی حرف برای گفتن 
داشته باشد، مفید است اما برای تولید داخلی که مصرف 
داخلــی دارد کمکــی نمی کند. یقینا بار این مشــکلات 
درنهایت روی دوش مصرف کننده اســت. ولی آن سوی 
قصه، بــا توجه به کم شــدن منابع ارزی کشــور، دولت 
چه کار کند؟ فکر می کنم این افزایش هایی که در نرخ ارز 
انجام می شــود، حداقل هایی است که دولت با توجه به 

شرایط اعمال می کند. 
به نظر شــما نرخ ارز پس از اجــرای برجام و لغو  �

تحریم ها چقدر می شود؟ 
نــرخ خاصی نمی تــوان پیش بینــی کــرد، باید دید 
وضعیت چگونه می شود اما اینکه مطالبات مردم را برای 
دوران پسابرجام و پساتحریم زیاد کنیم و بگوییم مشکلات 
ما به کلی حل می شود، کار درستی نیست. خیلی ها هم 
متأسفانه تبلیغ بد می کنند که این هم درست نیست. ما 
برای اینکه در پســابرجام دوباره خودمان را پیدا کرده و 
مدیریت صحیحی در اقتصاد کشــور پیاده کنیم به زمان 
احتیاج داریم. درســت است که از نظر جو روانی اجرای 
برجام و لغو تحریم ها به نفع اقتصاد کشــور اســت؛ اما 
برای اینکه اقتصاد را بسامان برسانیم به یک فرجه زمانی 
دوســاله احتیاج داریم. فعلا منابع ارزی کشور با مشکل 
مواجه شــده اســت، علیه ما جنگ نفت راه انداختند و 
نفتــی که زمانی بالای ۱۲۰ دلار به فروش می رفت امروز 
به ۳۰ دلار و کمتر از آن رســیده اســت. دولت براساس 
تعاریف خود ســالانه حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان فقط 
بــه نظام کارمندی خــود پرداخت می کنــد. این بودجه 
اغلب از درآمدهای نفتی تأمین می شد، اما حالا این منبع 
ضربه شدیدی خورده و یقینا این مسئله بر سایر حوزه ها، 
مثلا مالیات، تأثیرگذار خواهد گذاشــت. اصناف در بحث 
اخذ مالیات با مشــکل ســنگینی مواجه شــد. هر عقل 
سلیمی می پذیرد که ما، به عنوان صاحبان صنایع کوچک 
و متوسط کشور، رکود را بیشتر از همه احساس می کنیم. 
افزایش مالیات در حالت رکود، به صلاح نیســت و یقینا 
کسبه خرد و مشاغل کوچک از این کار آسیب می بینند اما 

گویی دولت ما را نمی بیند. 
مالیات اصناف نسبت به ســال های قبل از رکود  �

چقدر رشد کرده است؟ 
صاحبان مشــاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول 
مالیات در ســه بند «الف»، ب و «ج» جای می گیرند؛ بند 
الف و ب براســاس قانون باید دفاتر رسمی داشته باشند 
که مورد رســیدگی قرار می گیرنــد. گرچه ما در بند «ب» 
هم مشکل داریم اما فعلا روی بند «ج»، یعنی بنگاه های 
کوچک و متوســطی که در کوچه و خیابان ها هســتند، 
تمرکز می کنیم؛ مالیات این بنگاه ها به طور میانگین حدود 
۱۲ تا ۱۳ درصد نســبت به ســال قبل افزایش پیدا کرده 
اســت. هیچ عقل اقتصادی ای نمی پذیرد که در شرایط 
رکود، افزایش مالیات در نظر گرفته شود؛ اما برای اینکه 

به دولت کمک شود این مسئله را پذیرفتیم. 
بســیاری اعتقاد دارند اصناف قدرتمند هستند و  �

کسی نمی تواند آنها را وادار به گردن نهادن بر مالیات 
کند. مثلا در بحث مالیات بر ارزش افزوده که قرار بود 
از صنف طلا بگیرند قدرت در دســت صنف طلا بود 
و تسلیم نمی شد. آیا مالیات پرداختی اصناف همان 
مالیاتی اســت که واقعا تعلق می گیرد یا اگر درست 

محاسبه شود باید مالیات بیشتری بپردازند؟ 
این همان بحثی است که متأسفانه برخی از فکرهای 
مغــرض مطــرح می کنند. ابتــدا باید ســهم اصناف را 
در بخــش مالیات مــورد تجزیه و تحلیل قــرار دهیم تا 
مشخص شود اصناف مالیات می دهند یا نه. اصناف هم 
براساس داشته های ســازمان امور مالیاتی به سه دسته 
افراد کم درآمد، متوسط و پردرآمد تقسیم شده اند؛ حدود 
۸۰ درصــد جزء بخش کم درآمد هســتند، ۱۳ درصد در 
دسته متوســط و هفت درصد نیز در دسته پردرآمد قرار 
می گیرند. ۸۰ درصد کم درآمد، تنها شبکه مویرگی نظام 
اقتصادی کشــور و به پهنای ایران گسترده است. اصناف 
و به خصــوص این گروه کم درآمد نــه در تولید صنعتی 
و نه در واردات کالا نقشــی ندارنــد. آخرین صنف توزیع 
است که با مصرف کننده سروکار دارد و به نوعی مزدبگیر 
محسوب می شود. این مزد را هم کمیسیون های نظارت 
شــهر، که ۱۴ عضو دارد و تقریبا بیش از ۷۵ درصد از آن 
به بخش دولتی مربوط می شــود، تعییــن می کنند. به 
این صورت که عمده فــروش هفت درصد، خرده فروش 
در کالاها ۱۲ تا ۱۷ درصــد و در بخش میوه وتره بار ۳۰ تا 
۳۵ درصد. این مزدها تعیین شده و باید براساس همین 
هــم مالیات بگیرند نه خــارج از آن. اول تولید و واردات 
کالا در کشــور را حســاب کنند، بعد با توجه به اینکه ۹۰ 
درصد نظام توزیع در دســت اصناف است، براساس آن 

مالیات بگیرند. 
 مالیاتی که حالا گرفته می شــود براســاس این  �

فرمول درست است؟ 
من براســاس وضعیتی که بر کشــور حاکم اســت 
می گویــم اصناف مالیــات می دهند و فــرار مالیاتی در 
اصناف را هم نمی پذیــرم؛ چراکه اینها بنگاه های هویدا 
و در دید عموم هســتند و هر روز رصد می شــوند. البته 
ممکن اســت کتمان داشته باشند که در تمام دنیا وجود 

دارد. 
این کتمان مالیاتی چقدر است؟  �

نمی شود و نمی توانم درصد مشخصی بگویم. 
نسبت به نرم جهانی پایین تر است یا بالاتر؟  �

یقینا بالاتر اســت. نمی توانیم بگوییم نســبت به نرم 
جهانی پایین تر هســتیم. اما درکل، اصنــاف با توجه به 
منابع درآمدی، به طور نســبی مالیات کمی نمی پردازند. 
حتی اگر به فرض محال درصدی از اینها، این کار را انجام 
می دهند یــک چیز را بپذیریم. بالاخــره اینها بنگاه هایی 
هستند که تولید ثروت و اشــتغال می کنند. یک ریال بار 
مالی هم بــرای دولت ندارند. اینهــا نقاط قوت اصناف 
است. ما باید کل اینها را به ضعف بکشانیم؟ متأسفانه با 
اعمال سیاســت های غلط، کار را به جایی رسانده ایم که 
مثلا در بخش طلا و جواهــر ۵۸۵ واحد در تهران جواز 
کســب خود را باطل کرده و به شــغل های دیگری روی 

آورده اند. 
به چه شغل هایی؟  �

مثلا فروش میوه و تره بار. 
یعنی از صنف طلا به صنف  �

فروش میوه آمده اند؟ 
بلــه. بخشــی هم به ســمت 
دلالی و خریدوفروش مســکوکات 

و ارز رفته اند. 
خب بازار جهانی طلا خراب  �

است و طبیعی است که به اینها 
فشار وارد شود. 

بلــه، بــازار جهانــی خــراب 
اســت اما ما هم اینهــا را حمایت 

نکرده ایم. عموما وقتی افراد یک طلافروش را می بینند، 
در پس زمینه ذهنشان این تصور به وجود می آید که اینها 
وضعشان خوب است و حتما باید مالیات بالایی بپردازند. 
یک نمونه برای من بیاوریــد که طرح های حمایتی، یک 
 جا از این بنگاه ها حمایت کرده باشــد. نتوانسته ایم آنها 
را حمایت کنیم؛ فقط می خواهیم از اینها بگیریم. غافل 
از اینکه هر فشاری که به این بنگاه وارد شود، مستقیم و 

غیرمستقیم به مصرف کننده برمی گردد. 
به نظر شما دخالت دولت در قیمت گذاری چقدر  �

برای اصنــاف مانع ایجاد می کند و در چه صنف هایی 
بیشتر دخالت دارد؟ 

نگاه دولت در دوســال ونیم گذشته، ایجاد رقابت در 
بازار بوده نه دخالت در قیمت گذاری. از این رو در بخش 
دســتمزد و خدمات تقریبا دولت دست خود را کشیده و 
کار را به بنگاه ها سپرده است. در بخش کالاهای اساسی 
هم دولت به همین ســمت می رود. زمانــی بود که در 
قیمت گذاری ها دخالت گسترده می شد اما حالا وضعیت 
فرق کرده اســت. از همین روســت که در برنامه ششــم 
یکی از پیشنهادات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 
انحلال برخی از دستگاه هایی است که در این امور دخیل 
هستند و ســپردن وظایف این دســتگاه ها به بنگاه های 
غیردولتی. اعتقاد دولت در رقابتی کردن بازار است و راه 
درست تنظیم بازار، همین سیاستی است که دولت حالا 

اتخاذ کرده است. 
حالا وضعیت تولید نســبت به قبل از رکود چطور  �

اســت و آیا کالا به اندازه کافی هست یا کمبود هایی 
هم وجود دارد؟ 

شــاید مردم به نوعی اقتصادی تر شده اند و نسبت به 
گذشــته ریخت وپاش کمتری را شاهد هستیم. به همین 
دلیل اســت که بســیاری از کالاهای تولیــدی در انبارها 
دپو شــده اســت و خریداری ندارد. مزیت کالای تولیدی 
مــا، به خصوص در بحث بنگاه های کوچک و متوســط، 
آن چنان نیســت که بتواند در بازارهای بین المللی جای 
پایــی پیدا کند. یکی از دلایل اینکه تولیدات کمتر خریدار 
دارد این است که منابع درآمدی مردم آن قدر زیاد نیست 
که بتوانند هر نوع کالایی بخرند و مجبور هستند در خرید 
کالا، نوعی مدیریت اعمال  کنند. تولید افزایش نیافته اما 
به دلیل کســادی و کم شــدن تعداد خریداران، انبارها پر 
شده اند. البته یک نقطه مثبت را هم بگویم که شاخص ها 
نشان می دهد رویکرد مردم نسبت به خرید کالای ایرانی، 
به طور نســبی، نســبت به ســال های قبل افزایش یافته 

است. 
در چه بخش هایی رویکرد مردم بهتر شده است؟  �

به خصوص در بخش پوشاک، کیف و کفش و صنایع 
چوب. ما زمانی تحت تأثیــر صنایع چوب مالزی، چین و 
ترکیــه بودیم اما حالا صنایع چوب ما نســبت به خرداد 

ســال قبل رشــد خوبی را نشــان می دهد. یعنی نشان 
می دهد ما، هم به ســمت برندسازی حرکت کرده ایم و 
هم به سمت بهبود تولید. اما باید پذیرفت بهبود تولید، 
به ابزار هایی نیــاز دارد و ما این ابزارها را برای بنگاه های 
تولیدی فراهــم نکرده ایم. من بارها گفته ام تســهیلات 
بانکی در کشور رسما ۲۰ درصد است اما عملا شاخص ها 
و هزینه سربار مترتب بر نظام تولید کشور، درصد سود را 

۲۷ تا ۳۵ درصد نشان می دهد. 
پس یکی از ابزارهای لازم برای بهبود تولید، تأمین  �

مالی با نرخ مناسب است؛ در شرایط فعلی وضعیت 
نقدینگی بنگاه ها چگونه است و چه میزان از نیاز خود 
را از شــبکه بانکی و چقدر را از بازار غیررسمی و آزاد 

تهیه می کنند؟ 
متأســفانه بــا شــیرینی و حلاوتــی کــه در کارهای 
واســطه گری و دلالی ایجــاد کرده ایم، کســی در تولید 
ســرمایه گذاری نمی کند. بپذیریم که تولید باید بالای ۴۵ 
درصد سود نشــان دهد تا بتواند به نوعی با نظام دلالی 
کشــور سربه سر شــود اما واقعا هیچ تولیدی نمی تواند 
این میزان ســوددهی داشته باشــد. در چهار سال اخیر 
قدرت مالــی تولیدکننده ایران به یک ســوم کاهش پیدا 
کرده است. مثلا من به عنوان یک تولیدکننده در صنعت 
آلومینیوم، ســرمایه ای که سال ۹۰ برای خرید مواد اولیه 
تخصیص داده بودم، امســال به یک ســوم میزان قبلی 
کارایــی دارد. حالا اگر بخواهم در 
بین المللــی هم حاضر  بازارهای 
شــوم، یقینا احتیاج به بهسازی و 
نوسازی ماشــین آلات و ابزار دارم 
و جــدا از کاهــش قــدرت مالی، 
اینجا هم به یــک نقدینگی کلان 
نیاز دارم. ضمن اینکه باید کمبود 
نقدینگــی در تأمیــن مــواد اولیه 
را هــم با منابــع مالــی جدیدی 
تأمین کنم. واضح اســت که من، 
به عنــوان یک تولیدکننــده، چنین 
توانی ندارم، پس باید از تسهیلات 
و منابــع بانکی اســتفاده کنم اما 
اولا تســهیلات به گونه ای است که کمتر به سمت تولید 
حرکت می کند و بیشــتر به ســمت دلالی و واسطه گری 
و واردات گرایــش دارد و دوما اگر هم این تســهیلات به 

سمت تولید بیاید، سودش فوق العاده بالاست. 
می توانید عدد مشخصی بدهید؟  �

حداقل ۲۷ درصد است. 
کل نیازی که اصناف به نقدینگی دارند، از شــبکه  �

بانکی تأمین می شــود یا مجبورند از بــازار آزاد هم 
بگیرند؟ 

یقینا کفاف نمی دهد. اصلا نظام بانکی، پاسخشان را 
نمی دهد. باید بیشتر نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند. 

با چه نرخی؟  �
نمی توانم بگویم. اجازه دهید از زبان من گفته نشود. 

با این وضعیت تولید و فروش و درآمد، آیا گرفتن  �
این پول ها با این میزان ســود برای اصناف به صرفه 

است؟ 
نمی صرفــد. برای همین با ورشکســتگی و تعطیلی 
بنگاه ها، به خصوص بنگاه های تولیدی در شــهرک های 

صنفی صنعتی روبه رو هستیم. 

آماری از ورشکستگی ها دارید؟  �
نه متأسفانه. 

مهم ترین دلیل ورشکســتگی ها، ضعف سیستم  �
بانکی و کمبود نقدینگی است؟ 

در کمبود نقدینگی و در برخی موارد در نبود نقدینگی 
است. 
اگر بنگاه های تولیدی نقدینگی کافی داشته باشند،  �

مشکل حل می شود و مشــکلی برای تولید و فروش 
ندارند؟ 

بحث فروش یک بحث جداگانه است. متأسفانه نگاه 
بدی را بــر جامعه حاکم کرده ایم کــه کالا باید خارجی 
باشــد. در چند ســال اخیر  هزاران میلیارد تومان واردات 
کالاهای دســت دوم و ســوم به کشور را شــاهد بودیم. 
متأســفانه کالای خارجی در صنایع چرم، کیف، کفش و 
پوشاک کشور جای پا پیدا کرده و باید کار فرهنگی انجام 

دهیم تا اوضاع دوباره عادی شود. 
در دولــت قبل، درآمدهای نفتی به شــدت زیاد  �

شــد و واردات افزایش یافت، آیا از افزایش واردات 
ضربه ای به اصناف وارد شد؟ در این دولت وضعیت 

واردات چگونه است؟ 
کاری به ایــن دولت و آن دولت نداریــم اما واردات 
بی رویه کالا، ضربه ســنگینی بر پیکره اقتصادی کشــور 
وارد کرده اســت و کســی هــم نمی تواند کتمــان کند. 
منابع ارزی کشــور را بــرای واردات کالاهای غیرضروری 
به باد دادند و به همه بنگاه ها ضربه زدند. کار درســت 
این اســت که می گویند در پساتحریم، اولین سیاستی که 
اعمال می شــود این است که ما مسئول واردات کالاهای 
غیرمفید نباشــیم. اگر ســرمایه گذار می خواهد به ایران 
بیاید، برای سرمایه گذاری بیاید نه صرفا برای فروش کالا. 
سؤال این است که آیا این تفکر را در دهه اخیر هم شاهد 
بودیم؟ همه اذعان می کنند چنین اتفاقی نیفتاده است و 
متأســفانه اصناف هم ضربه سنگینی خوردند. این همه 
واردات کفش های چینی که در سال های ۸۹ تا ۹۱ شاهد 
بودیم، باعث تعطیلی بنگاه های تولیدی کوچک در بحث 

چرم و کیف و کفش شد. 
حالا وضعیت واردات چطور است؟  �

به طور نسبی مدیریت شده و خیلی کمتر است اما در 
این بخش، هنوز قاچاق حرف اول را می زند. 

ایــن حجم از کالاهای قاچاق که امروز در کشــور  �
عرضه می شــود، در ســال ۹۰ به صورت قانونی وارد 

می شد؟ 
در آن زمان هم واردات انجام می شــد و هم قاچاق، 
حالا واردات تقلیل پیدا کرده است اما قاچاق هنوز ادامه 
دارد. جلوگیری از قاچاق هــم به عزم و توان بالایی نیاز 
دارد. موقعیت جغرافیایی ایران و همچنین ســود بالایی 
که قاچاق به همراه دارد این کار را بیش ازپیش گسترش 

می دهد. 
اتفاقات منطقه ای چقدر بر اصناف تأثیر گذاشته  �

است؟ 
نظام اقتصادی کشور تحت تأثیر اتفاقات جهانی قرار 
گرفته اســت و اصناف هم بخشی از این نظام اقتصادی 
هستند. وقتی اتفاقات بر کل تأثیر می گذارد، یقینا بر جزء 

اثر هم می گذارد. 
فعلی  � شــرایط  در  اصنــاف  چالش  مهم تریــن 

چیست؟ 
من اول از همه اصلاح قانون نظام صنفی را دغدغه 
اصلی می دانم. باید به سمت اصلاح قوانینی برویم که 
بر بهبود محیط کســب وکار تأثیر مســتقیمی می گذارند. 
دوما بایــد حضور مــردم در اقتصاد را بــاور کنیم. باور 
کنیم که دولت تاجر خوبی نیســت؛ فساد حاکم بر نظام 
اقتصادی کشور در بخش دولتی است. حداقل تا به امروز 
این همه فرار ســرمایه یا به نوعی اختلاس که می بینیم، 
حاصل عملکرد اقتصاد دولتی ها در ۳۶ ســال گذشــته 
بوده است. اقتصاد دولتی دست رد به سینه مردم می زده 
و از خصوصی شــدن اقتصاد جلوگیری می کرده اســت. 
شــاید دولتی بودن اقتصاد در دهه اول انقلاب، به دلیل 
گرفتاربودن در جنگ، توجیه پیــدا می کرد اما بعد از آن 
توجیهی نداشت. حالا رویکرد دولت فعلی این است که 
مردم را در اقتصاد شریک کند. اصناف هم این دغدغه را 
دارند که این شعارها به شعور کامل تبدیل شود و واقعا 

به حضور مردم در اقتصاد بینجامد. 

جامعه ایرانی در سیطره کالای دست «دوم و سوم»

نگاه دولت در دوسال ونیم گذشته، 
ایجاد رقابت در بازار بوده نه 

دخالت در قیمت گذاری. از این رو 
در بخش دستمزد و خدمات تقریبا 
دولت دست خود را کشیده و کار را 
به بنگاه ها سپرده است. در بخش 

کالاهای اساسی هم دولت به همین 
سمت می رود. زمانی بود

که در قیمت گذاری ها دخالت 
گسترده می شد اما حالا وضعیت 

فرق کرده است
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